تظاهرات مردمی، تحريم و اعتصاب سه راه کار اصلی مبارزات مسالمت آميز

رضا شيرازی 

بهمن ماه 1388

جنبش سياسی و اجتماعی ايران طی ماههای اخير يکی از شيوه های اصلی اش برگزاری اعتراضات خيابانی مسالمت آميز بوده است. برای شناخت اعتراضات خيابانی و تظاهرات مردمی و نتايج آن می توان از زوايای گوناگون آنرا مورد تحليل قرار داد. شايد يکی از راههای پی بردن به تاثيرات اين امر شناخت تظاهرات دولتی هست. 

تظاهرات دولتی بعنوان يک پديده دست ساز دولت ايران امر شناخته شده بود و جمهوری اسلامی طی سه دهه توانسته بود که تظاهرات دولتی را بعنوان نشانی از مشروعيت و مقبوليت اش مطرح نمايد. هر چند که در سالهای اخير به ضرب شيوه های تحميلی تظاهرات دولتی را برگزار می کرد. بهرحال براساس همين شيوه می توانستيم از پايگاه اجتماعی و صفوف قشرهای حامی جمهوری اسلامی تحليل ارائه کرده و از چرائی و علل حمايت برخی از اقشار کم درآمد سخن بگوئيم. اما وجود اين روش استبداد مذهبی و اصرار به دوام آن که  بعنوان برگ برنده ای در دست جمهوری اسلامی بود و رسانه های جيره خوار به آن  شاخ و برگ زيادی می دادند. امروزه نه ديگر می تواند عملی شود و نه می توانند از حاميان گسترده خويش سخن گويند و نه توان بسيج نيروهای ميليونی را دارند. زيرا روند چند ماه گذشته جنبش سياسی و اجتماعی ايران چنان ضربه جانکاهی به مافيای قدرت بويژه جناح راست و مخصوصا طيف فاشسيت آن وارد کرده است، که همچنان ناباورانه و هراسان وقايع را دنبال می کنند!
ما اگر تا حدودی به حرکت ديالتيکی جامعه ايران پی برده باشيم براحتی خواهيم فهميد که تظاهرات دولتی که روزی بعنوان يکی از نقاط قوت استبداد مذهبی در ايران شناخته می شد در شرايطی که مشارکت همگانی در عرصه امر سياست جدی می گردد، تظاهرات مردمی به شکل اعتراضات خيابانی متجلی می شود. و خود جلوه ای می گردد از همان حرکت ديالکتيکی جامعه ايران. وقتی که قدرت بسيج برخی از قشرها را داشتی تظاهرات دولتی را نقطه اوج مشروعيت ات در رسانه های تصويری و صوتی و نوشتاری طرح می کردی و حال وقتی که تظاهرات مردمی به دفعات و بصورت گسترده و گاها ميليونی رخ می نمايد نشان از بحران و عدم ثبات استبداد مذهبی است. حال ديگر چاره سرکوب، بگير وببند نيست. زيرا اين قله را مردم فتح کرده اند و تظاهرات مردمی را در مقابل تظاهرات دولتی تثبيت کرده اند. ديگر ممکن نيست بيت رهبری، دولت و سه قوه و همه نهادهای ريز و درشت، بتوانند جامعه ما را به عقب نشينی وادار کنند. زيرا شيوه اعتراضات مسالمت آميز در غالب تظاهرات مردمی تثبيت شده است. حال فعالين جنبش در تلاش و تقلا هستند که شيوه های ديگری را عملی کرده تا هم در صفوف دشمن اختلاف بيشتری بياندازند هم بدنه نيروهای نظامی رژيم را با شک و ترديد بيشتری مواجه کنند  و هم طبقات و اقشار فرودست را به حرکت های اعتراضی و تظاهرات خيابانی بکشانند.
 البته اجازه دهيد فورا اضافه کنيم که ما از سه راه کار کلان جنبش سياسی و اجتماعی که با نام تظاهرات مردمی، تحريم و اعتصاب سخن می گوئيم به اين معنا نيست که، خطوط ديگر اعتراضی همچون ديوار نويسی، اسکناس نويسی تسخير دنيای مجازی بی اهميت هست. بلکه عمده ترين خطوطی اعتراضی مد نظر است که ما به ازای اجتماعی بطور عينی دارد. وگرنه همين اسکناس نويسی، تاکتيکی به غايت موثر است و پيام جنبش را به توده ای ترين شکل خود گسترش می دهد و دولت هم هيچ راهی در مقابل آن ندارد.

بهرحال ظاهر امر نشان می دهد که طبقه متوسط شهری در ايران با تمامی لايه و اقشار وابسته بدين طبقه سياست های جمهوری اسلامی را برنمی تابد.  همانطور که مافيای ثروت با تمامی اقشار و لايه های گوناگونش که از حيات جمهوری اسلامی و صدالبته سياست های اقتصادی اش سود می برد، نمی خواهد که جمهوری اسلامی به بی ثباتی کشيده شود. به همين دليل طی اعتراضات چند ماه گذشته شما نقش بازار و کلا طبقه فرادست را به خوبی در کنار دولت و حاکميت می بينيد. 
به نظر می رسد که بحث طبقاتی جنبش اجتماعی امروز جدای از مباحث کلاسيک طبقاتی به خوبی يک مسئله را بازتاب می دهد که جمهوری اسلامی تمامی هم وغم خود را مصروف آن کرده است که طبقات پائين جامعه به اين جنبش اجتماعی نپيوندند. زيرا پيوستن طبقات و اقشار فرودست ندار و حاشيه توليد، کارگر و زحمتکش کلا نيازمند زمان هست علاوه برآن با حضور ميليونی طبقات فرود دست، روند جنبش اجتماعی چنان سريع خواهد بود که جمهوری اسلامی جز عقب نشينی در مقابل مطالبات جامعه چاره ديگری نخواهد دشت. با اين وجود بايد اين واقعيت تلخ را پذيرفت که سياست های کلان اقتصادی جمهوری اسلامی چنان زندگی را برای ميليونها نفر از طبقات فرودست در ايران تنگ و مشکل کرده است که به نظر می رسد که در حال حاضر شرکت در تظاهرات مردمی برايشان ممکن و مقدور نيست به همين دليل شايد شروع تحريم ها بتواند فرصتی برای آنها مهيا کند و قشرهای از طبقات فرودست را به جنبش نزديک کند.
طی همين هشت  ماه از آغاز جنبش سياسی و اجتماعی ميهن مان فعالين اجتماعی، بويژه جنبش دانشجوئی و هنرمندان جامعه با طرح تحريم نشان داده اند که جنبش مستقل مسالمت آميز مدنی ايران توانائی وارد شدن به حوزه تحريم ها را به عنوان فاز و مرحله ای از مبارزه عليه استبدا مذهبی را داراست. 

بحث تحريم را دانشجويان با طرح تحريم شرکت در امتحانات خويش مطرح کردند و با خبررسانی در اين حوزه به موفقيت هائی نائل شدند در ادامه اين حرکت بود که برخی از فعالين اجتماعی تحريم استفاده از اس ام اس و تلفن همراه را تنها در يک روز طرح نمودند و ديری نپائيد که هنرمندان کشورمان با تحريم جشنواره فليم دهه فجر همبستگی خويش را با جنبش اعتراضی ملت ايران نشان دادند. همين چند مورد آغازی ست که نشان از ظرفيت و توانمندی جنبش مستقل مسالمت آميز مدنی ايران می دهد که روش تحريم با وجود آنکه قدرت تکامل جنبش مستقل مسالمت آميز مدنی را در ايران دارد، هزينه کمتری در برخواهد داشت و دشمن را بيشتر به ندانم کاری سوق خواهد داد. 

جمهوری اسلامی تمامی تقلاهای خود را بکار برده و می برد که هزينه مخالفت ها و اعتراضات را به شکلی  از اشکال چنان بالا ببرد تا شايد بتواند موج اعتراضات و مبارزات را مهار کند. لذا شيوه تحريم هم امکان گسترده گی اش با تکيه به خبررسانی آزاد ممکن هست و هم هزينه کمتری برای جامعه و مردم ما دارد و مهمتر از آن مشارکت همگانی را به راحتی ميسر می کند. در تحريم که به نوعی از انحاء ما با مشارکت جمعی روبرو می شويم، اتحاد جمعی و همبستگی عمومی متجلی می شود و ابتکار عمل از دست دشمن تا حدودی خارج می گردد. لذا شيوه تحريم، تجلی روح جنبش مستقل اعتراض آميز هست که بصورت مسالمت آميز احاد ملت مخالفت خود را با وضع موجود و دولت جمهوری اسلامی نشان می دهند.
حال بايد منتظر باشيم و ببينيم که جنبش های دانشجوئی، زنان، کارگران و معلمان که پيشاهنگان و پيشگامان جنبش سياسی واجتماعی محسوب می شوند تا چه اندازه ای به اهميت تحريم ها پی برده و در آن سمت و سو حرکت می کنند. بويژه جنبش دانشجوئی و زنان که به حق نشان داده اند که توانائی هدايت جنبش خودجوش مدنی ايران را به خوبی دارند.       

در آخر اجازه می خواهيم که در باره اهميت اعتصاب بويژه اعتصابات کارگری و مخصوصا اعتصاب کارگران شرکت نفت که می تواند ضربات مهلکی به استبداد دينی وارد کند، تنها به اين نکته اشاره کنيم که ضربه به درآمد اصلی دولت ايران که نفت باشد، او را مستاصل خواهد کرد و به عقب نشينی وادار خواهد نمود. البته تا رسيدن به اين چشم انداز و هدف راهی کوتاه نخواهيم داشت. 

